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Abstract 

Many Qur'anic concepts, such as endurance, patience, steadfastness, 
jihad, martyrdom, victory, and Ihda al-Husnain (one of the good things), 
refer to Islamic resistance. Numerous verses are used to suggest that 
Islamic resistance is one of the most important strategies of the Islamic 
community in dealing with enemies. The extent of the verses has made it 
possible to examine and conduct research on Islamic resistance in the 
Holy Qur'an in various ways. The diversity of the enemy's methods in 
confronting Islam and Muslims in the contemporary period necessitates 
dealing with these issues. In the current study, with a descriptive-
analytical and library method, the role of believing in monotheism in 
Islamic resistance from the Quran's point of view is discussed. From the 
classification, study, and reflection on the verses of the Qur'an, it is 
concluded that most of the verses related to this subject are associated 
with the goals of monotheists and increase their motivation to resist and 
monotheism is an essential element of the Islamic resistance and the 
phenomenon of Islamic resistance is in many ways inextricably linked to 
monotheism. 
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  نقش توحیدباوری در مقاومت اسلامی از دیدگاه قرآن کریم

  على خراسانى

   29/01/1399: تاريخ پذيرش                25/11/1398: تاريخ دريافت          

  

  چكيده

مفاهيم قرآنى فراوانـى همچـون اسـتقامت، صـبر، ثبـات قـدم، جهـاد، شـهادت، پيـروزی و احـدی 

شـود كـه  از آيات پرشمار ناظر بـه ايـن مفـاهيم اسـتفاده مى. ين ناظر به مقاومت اسلامى استالحسن

گسـتردگى . مقاومت اسلامى يكى از راهبردهای بااهميت امت اسلامى در برخورد با دشمنان اسـت

آيات اين امكان را فـراهم كـرده اسـت كـه موضـوع مقاومـت اسـلامى در قـرآن كـريم از جهـات 

های دشـمن در رويـارويى بـا اسـلام و مسـلمانان در  گوناگونى شيوه. تحقيق شود مختلفى بررسى و

بـا روش  در ايـن پـژوهش. كنـد دوره معاصر، ضرورت پرداختن به ايـن موضـوعات را ايجـاب مى

ای، به نقش توحيدباوری در مقاومت اسلامى از ديدگاه قرآن پرداخته  توصيفى ـ تحليلى و كتابخانه

آيد كه بيشترين آيات ناظر  دی، بررسى و تأمل در آيات اين نتيجه به دست مىبن از دسته. شده است

 به اين موضـوع، مـرتبط بـا اهـداف توحيـدباوران و افـزايش انگيـزه مقاومـت در آنـان اسـت و نيـز

توحيدباوری ركن اساسى مقاومت اسلامى است و پديـده مقاومـت اسـلامى از جهـات فراوانـى بـا 

  . نى داردتوحيدباوری پيوندی ناگسست

  ها كليدواژه

  .قرآن كريم، مقاومت اسلامى، توحيدباوری، استقامت، عوامل انگيزشى
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  مقدمه. 1

  :مباحث مقدماتى اين پژوهش بدين شرح است

  مقاومت اسلامی . ١- ١

اين ريشه را به معـانى گونـاگونى از . است» قوم« مقاومت مصدر باب مفاعله از ريشه 

يافتن،  كردن، دست به كـار شـدن، بـالارفتن، سـامان رفتجمله به ايستادن، برخاستن، پيش

ــداومت ــداری و م ــا كرده پاي ــد  كردن معن ــايى، (ان ــان  برخــى واژه. )570، ص 1385طباطب پژوه

يكى به معنای جماعت و گروهى از مـردم و : اند كه اين ريشه دو معنای اصلى دارد برآن

اند اين ريشـه  برخى گفته. )43، ص 5جق، 1404 فارس، ابن(شدن  قوم و ديگری به معنای بسامان

ــتادن و  ــى ايس ــود، يعن ــر قع ــومى در براب ــا دارد و آن مفه ــك معن ــك اصــل و ي ــا ي تنه

يافتن هر كار و هر موضوع مادی يـا معنـوی متناسـب بـا  سامان. رسيدن كار است سامان به

اب بـه اقتضـای بـ» مقاومـت«با عنايت به اين ريشه، . )341، ص 9، ج1374مصـطفوی، (آن است 

تعبيرديگر مقاومـت بـه  كردن در برابر كسى يا چيزی است؛ به مفاعله، به معنای ايستادگى

خواهـد  معنای ايستادن در برابر كسى يا چيزی است كـه بـه دليـل ضـديت و دشـمنى مى

انـد  رو برخى مقاومت را به ضديت هم معنا كرده طرف مقابل را به زانو درآورد؛ ازهمين

ستقامت به اقتضای باب استفعال به معنای طلب قيام و كوشش برای ا. )979، ص 1362عميد، (

ايستادن است وازآنجا كه انسان در حال قيام بر اقدامات و كارهای مختلفى كه از شـئون 

توان اسـتقامت را بـه تـلاش بـرای رسـيدن بـه حالـت و  شود، مى انسان است، توانمند مى

ای انسـان بـرای هرگونـه عمـل و هـ وضعيتى دانست كـه در آن حالـت، بيشـترين ظرفيت

اقدامى در برابر موانع و از جمله دشمنان آماده است؛ بنابراين در مقاومت تمركز معنـايى 

های خود در جهت تقابل بـا دشـمنى اسـت كـه مـانع از  بر استفاده از توانمندی و ظرفيت

لامى های اس رسيدن به هدف است و مقاومت اسلامى به معنای مقاومت برآمده از آموزه

تواند قلمروی عام داشته باشـد و هرگونـه ايسـتادگى در برابـر  مقاومت اسلامى مى. است

موانع بيرونى و درونى، از جمله مبارزه بـا شـيطان و هـوای نفـس را دربرگيـرد؛ ولـى در 

ادبيات معاصر به معنای ايستادگى در برابر موانع و دشمنان بيرونى اسـلام اسـت؛ دشـمنى 
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نگ نرم مانع از تحقق اهداف متعالى اسلام است؛ البتـه اصـطلاح كه با جنگ سخت يا ج

امــروزه يــك اصــطلاح سياســى نيــز شــده اســت كــه بــه كشــورها و » مقاومــت اســلامى«

  .اند شود كه در حال مبارزه با دشمنان اسلام و صهيونيست جهانى های گفته مى گروه

  توحیدباوری. ٢- ١

و توحيد نظری را به ذاتـى صـفاتى و  انديشمندان مسلمان توحيد را به نظری و عملى

بودن خداونـد اسـت كـه هـيچ مثـل و  توحيد ذاتى به معنای يگانه. اند  افعالى تقسيم كرده

رود و  تری به كار مـى گاه توحيد ذاتى به معنای گسترده. مانند و شريك و همتايى ندارد

شود  د نيز مىعلاوه بر معنای گفته شده شامل بساطت ذات الهى و سلب تركيب از خداون

توحيد صفاتى به معنای اين است كه صفات الهى هماننـد . )201، ص 1، ج1386جوادی آملـى، (

حى، علم، قدرت چيزی جز ذات خدا نيست نه اينكه موجوداتى غير ذات باشند؛ به ايـن 

معنا كه صفات خدا از جهت لفظ و مفهوم با يكـديگر و بـا ذات حـق متغايرنـد؛ ولـى از 

توحيد افعـالى بـه . )305ص  ،1386جوادی آملى، (اند  نطباق همه آنها عين همجهت مصداق و ا

اين معنا است كه هيچ مؤثر مستقلى در عالم، غير از خدای سـبحان نيسـت و همـه امـور، 

كَ «: انجامنـد ها، تأثير و تأثرها و سلسلۀ اسباب و علل بـه ذات او مى حركت و انَ الِـىٰ رَبـ

گفتنــى اســت توحيــد خالقيــت، توحيــد . )48، ص 19، ج1393طباطبــايى، ( )42: نجــم(» المُنتهَــى

  .اند های توحيد افعالى مالكيت و توحيد ربوبيتّ از جلوه

  آیات و ساختار پژوهش. ٣- ١

اند كه از يك سو متضمن يكى از اقسـام توحيـد  آياتى با موضوع اين پژوهش مرتبط

انـد؛ زيـرا در  ند، متضـمن توحيدباوریكن باشند؛ البته آياتى كه از ايمان افراد گزارش مى

كاررفته در قرآن در مواردی در  رأس ايمان، باور به توحيد است؛ افزون بر اينكه ايمان به

اين آيات از . )571، ص 2، ج1386جوادی آملى، (برابر شرك و به معنای خصوص توحيد است 

ماننـد » قـوم«ريشـه مقاومت يا از مشتقات . سوی ديگر بايد متضمن مفهوم مقاومت باشند

اند؛ مانند آياتى كه  استفاده شده يا از آياتى كه مصاديق مقاومت را تبيين كرده» استقاموا«
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انـد يـا آيـاتى كـه  يكجا از ايمان، هجرت، جهاد با جان و جهاد با مال اشخاص خبـر داده

به های مقاومـت ماننـد انبيـا، رسـول خـدا و پيشـگامان صـحا ای از ايستادگى الگو گونه به

شــود كــه  از آيــات متضــمن توحيــدباوری و مقاومــت برداشــت مى. انــد گــزارش كرده

همچنـين از ايـن . شود توحيدباوری موجب تعقيب اهدافى خاص در مقاومت اسلامى مى

های درونى و بيرونى بيشتری برای  شود توحيدباوری سبب ايجاد انگيزه آيات فهميده مى

خواهيم در  نه و مقصد، وضعيتى است كه مىگفتنى است هدف يا نشا. گردد مقاومت مى

آينده به آن برسيم و انگيزه علت و سبب حركت به سوی هـدف اسـت و عامـل درونـى 

انگيـزه ريشـه در نيازهـای انسـان دارد؛ مـثلاً . گيـرد است و از درون انسان سرچشـمه مى

نى ديگری گرسنگى و نياز به غذا انگيزه اقدام آدمى برای تهيه غذا است و با عوامل درو

شود كه از آنها با عنوان عوامل درونى انگيزشى ياد  مانند صبر، اميد و آرامش تقويت مى

همچنين انگيزه تحت تأثير عوامل بيرونى مانند ثـروت، شـهرت، موقعيـت قـرار . شود مى

انگيـزه و . شـود به اين عوامل اثرگذار بر انگيزه عوامل بيرونىِ انگيـزه گفتـه مى. گيرد مى

  .)1391فرانكل، : رك(روند  كار مى ر مواردی به يك معنا بهانگيزش د

  انتخاب اهداف متعالى در مقاومت اسلامى برآيند توحيدباوری. 2

های انسـانى و دفـع و رفـع همـه موانـع بـرای رسـيدن بـه  مقاومت استفاده از همه ظرفيت

اينجـا  در. كند اهداف است؛ پس رسيدن به هدف، انگيزه لازم را برای شخص ايجاد مى

در ضمن سه مقدمه به تبيين نقش توحيـدباوری در انتخـاب اهـداف متعـالى در مقاومـت 

  . پردازيم اسلامى مى

های اختيـاری خـود را  انسان موجودی مختار است و انسان مختار فعاليت :مقدمه اول

هدف مورد نظر را علت غايى گوينـد كـه در ميـان . دهد برای رسيدن به هدفى انجام مى

بايد توجه داشت كه فقـط در . وجودآمدن معلول، نقش اساسى دارد رگانه در بهعلل چها

شعور علت غايى مطرح است؛ چـون آن را از روی علـم و اراده انجـام  فعل فاعل صاحب

شعور است و علت انگيزه او برای حركت به سـوی  دهد كه مورد توجه فاعل صاحب مى

  .ندگوي هدف است و از اين جهت به آن علت غايى مى
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خواهى اسـت كـه از آن  های فطری و ذاتى انسان، كمال يكى از گرايش :مقدمه دوم

اساس انسان به دنبال اهدافى اسـت كـه شـكوفايى و  كنند؛ برهمين تعبير به حُب كمال مى

انسـان متناسـب بـا معرفـت و شـناخت خـود از . كمال بيشتری برای او در پى داشته باشد

كسـانى كـه قـدرت واقعـى را در امـور . كند ش مىقدرت واقعى در جهت كسب آن تلا

خواهى آنــان در قالــب كوشــش بــرای كســب قــدرت  بيننــد؛ كمــال مــادی و دنيــوی مى

يابـد و كسـانى كـه قـدرت واقعـى را در  اقتصادی، سياسى، نظامى و اجتماعى ظهـور مى

های شـاق و  طلبـى آنـان در قالـب اقـدام بـه رياضـت دانند، كمال قدرت روح و اراده مى

كند و البته كسانى كـه از جهـت معرفتـى قـدرت حقيقـى را در خـدا  فرسا ظهور مى وانت

طلبى آنـان در  دانند كمال انتهای او مى دانند و همه چيز را مسخر قدرت نامحدود و بى مى

  .يابد قالب عبادت و فرمانبرداری از خدا به منظور تقرب به سرچشمه قدرت ظهور مى

در نگـاه قـرآن . يد افعالى، توحيـد در خالقيـت اسـتيكى از شئون توح :مقدمه سوم

ُ رَبكمُ لا «و )101: انعـام(» و خَلقََ كلُ شىءٍ «: كريم خداوند آفريننده همه چيز است ذٰلكمُ االلهّٰ

لٰـهَ اِلاّ هُوَ خٰـلقُِ كلُ شىءٍ؛ اين است خدايى كه پروردگـار شـما اسـت، جـز او معبـودى 
اِ

شود، آفريده خـدا  و هرچه بر آن اطلاق شىء  )102: انعام(» نيست، آفريننده همه چيز است

كـه قـرآن  است و اعمال انسان نيز پديده و شىء اسـت، پـس مخلـوق خـدا اسـت؛ چنان

. )102، ص 1، ج1380مصـباح يـزدی، ( )96: صـافات(» وَااللهّٰ خَلقَكَـُم وَمـا تعَْمَلـُون«: كند تصريح مى

ِ « : خـدا اسـت كنـد همـه امـور در دسـت قرآن همچنين تأكيـد مى هُ اللهّٰ ـ » قـُل اِن الامَـرَ كلُ

هُ هُـوَ «: و او پديدآورنده خنده، گريه، زندگى، مرگ، غنا و فقر اسـت )154: عمران آل( ـ و انَ

هُ هُوَ امَاتَ و احَيا * اضَحَكَ و ابَكىٰ  هُ هُوَ اغَنىٰ و اقَنىٰ؛ و او است كـه خندانـد و ... و انَ و انَ

 ]هـا را طبـق اراده همه مرده[ميراند و  ]ها را در وقت معين همه زنده[و اوست كه . گرياند

. )48-43: نجـم(» نياز نمـوده و ثـروت قابـل بقـا و دوام داده است كه بى و او... زنده گرداند

ءَانَـتمُ انَزَلتمُـوهُ مِـنَ المُـزنِ امَ نحَـنُ «: كنـد خداوند است كه باران را از آسـمان نـازل مى

. )69: واقعـه(» ؟ايـم زا فرود آورديد يا ما فرو فرستنده آن را از ابر سفيد بارانما المُنزِلون؛ آيا ش

كند؛ ولى درحقيقت خـدا اسـت كـه زارع حقيقـى  كند او كشاورزی مى انسان گمان مى

رِعـون؛ آيـا * افَرََءَيتمُ ما تحَرُثون «: روياند است و گياهان را مى ءَانَتمُ تزَرَعونهَُ امَ نحَـنُ الزّٰ
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-63: واقعـه(» ايـم؟ رويانيد يا ما روياننده ايد؟ آيا شما آن را مى كنيد ديده را كشت مى آنچه

و ما تشَاءونَ اِلاّ انَ يشاءَ «: و تحقق و اراده و مشيت انسان متوقف بر مشيت خدا است. )64

ُ رَب العٰـلمَين ارنـد روشنى بر توحيد در خالقيت دلالت د شده به گفته آيات. )29: تكوير(» االلهّٰ

و «: داننـد اند، آن را به اذن الهى مى و اگر در برخى آيات از خالقيت غير خدا سخن گفته

يرِ باِذِنى؛ و هنگامى كـه از گـل ماننـد شـكل پرنـده بـه اذن  اذِ تخَلقُُ مِنَ الطّينِ كهََيــئةَِ الط

وشـنى ر افزون بر آفرينش جهـان از آيـات به. )110: مائده(» كردى من درست مى ]تكوينى[

ها اسـت؛ چـه ايـن پديـده  شـود كـه خداونـد متعـال ايجادكننـده همـه پديـده فهميده مى

ویٰ؛ همانـا خداونـد «: شدن گياه باشـد شدن دانه و شكفته شكافته َ فـالقُِ الحَـب و النـ ن االلهّٰ
اِ

و فلَـَم تقَتلُـوهُم «: و چه افعال اختيـاری انسـان باشـد )95: انعام(»  شكافنده دانه و هسته است

َ رَمىٰ؛ پس  َ قتَلَهَُم و ما رَمَيتَ اذِ رَمَيتَ و لٰـكِن االلهّٰ شما آنها را نكشتيد  ]بدانيد كه[لٰـكِن االلهّٰ

افكنـدى تـو  ]بـه سـوى آنهـا تيـر و سـنگريزه[گاه كه تو  و لكن خدا آنان را كشت و آن

آفـرينش ؛ بنـابراين )17: انفـال( ]تـا دشـمن را مغلـوب نمايـد[نيفكندى و لكن خدا افكنـد 

بـه . تواننـد خـالق چيـزی باشـند حقيقى در انحصار خداوند است و ديگر موجودات نمى

گفته برخى مفسران، مفاد آياتى كه گاهى با جمله اسميه و زمانى با جمله فعليـه، بـه نحـو 

دهنـد، عمـومى اسـت كـه هرگـز قابـل  موجبه كليه، آفـرينش اشـيا را بـه خـدا اسـناد مى

ست چيزی در جهـان هسـتى موجـود باشـد و آفريـده حـق تخصيص نيست؛ زيرا محال ا

اش خــروج آن شــىء از حــد امكــان و ورودش در محــدودۀ  تعــالى نباشــد؛ چــون لازمــه

جـوادی (الوجود، بطـلان آن واضـح اسـت  الوجود است كه براساس توحيدِ واجـب واجب

ا نفى اختيـار ؛ البته توحيد در خالقيت نافى اختيار انسان نيست؛ زير)400، ص 2، ج1386آملى، 

هـای آسـمانى و راهنمـايى و تزكيـه و تعلـيم و موعظـه و  با بعثت پيامبران و نـزول كتاب

  . )105، ص 3-1، ج1380مصباح يزدی، (نصيحت سازگار نيست 

طلـب و  شـود انسـانِ مختـار، توحيـدباور و كمال از سه مقدمـه بـالا نتيجـه گرفتـه مى

از خـدا، از خـود هـيچ اسـتقلالى ندارنـد،  بارورمند و متوجه به اينكه همه موجودات غير

چنـين انسـانى . ممكن نيست غير وجه خداوند را هدف غايى مقاومت خويش قرار دهـد

او كمـال، بقـا و . شناسـد براساس توحيد افعالى هيچ مؤثری را در عالم بـه جـز خـدا نمى



125  

  

 

ح
تو

ش 
نق

ی
ور
دبا

ي
 

لام
س
ت ا

وم
قا
 م
در

 ى
 د
از

اه
دگ
ي

 
كر

ن 
رآ
ق

م
ي

  

كنـد و  كنـد و بـه جـز خـدا چيـزی را طلـب نمى قدرت حقيقى را نزد خـدا جسـتجو مى

صدی جز االلهّٰ و رضوان الهى ندارد و موطن حقيقى و رسـتگاری خـويش را در جـوار مق

، ص 2-1جق، 1406 طبرسـى،(رو براسـاس روايـات شـأن نـزول  داند؛ ازهمـين حضرت حق مى

، قرآن كريم در وصف انسانِ باايمان و فداكاری همانند اميرالمؤمنين كه مقاومت را )535

ــانده و جــان خــويش رادر  ــه نهايــت رس ــةالمبيت«ب ــرار داده » ليل در معــرض شــهادت ق

و مِـنَ «: گـذرد و تنهـا در پـى خشـنودی خداونـد اسـت او از جان خويش مى: فرمايد مى

و در وصف مؤمنان فقير مكـه كـه بـه  )207: بقـره(» الناّسِ مَن يشری نفَسَهُ ابتغِاءَ مَرضاتِ االلهّٰ 

فرمايـد آنـان در  رانده شـدند مىها و اموالشان بيرون  دليل مقاومت بر آيين اسلام از خانه

لهِِم ٰ للِفقُرَاءِ المُهٰـجرِينَ الذينَ اخُرِجوا مِن ديـٰـرِهمِ و امَـو«: اند پى خشنودی و رضوان الهى

همچنـين در وصـف صـحابه و همراهـان رسـول . )8: حشـر(» ناًٰ يبتغَونَ فضَلاً مِنَ االلهّٰ و رِضو

دٌ رَسولُ االلهّٰ و الذينَ مَعَـهُ «: كند مىخدا، آنان را جويای فضل و رضوان الهى معرفى  مُحَم

دًا يبتغَونَ فضَـلاً مِـنَ االلهّٰ و رِضـوٰ اشَِدّاءُ عَلىَ الكفُاّرِ رُحَماءُ بيَنهَُم ترَ عًا سُجناً؛ محمّـد ٰ هُم رُك

است، و كسانى كه همراه اوينـد در برابـر كفـار نيرومنـد و سرسـخت و در  فرستاده خدا

بينى كه پيوسته فضل  آنها را همواره در حال ركوع و سجود مى. اند انخودشان مهرب ميان

نيـز قـرآن در وصـف مجاهـدان . )29: فـتح(» طلبنـد و بخشش خداوند و خشنودى او را مى

مقاوم كه در شرايط بسيار سخت و پس از شكست در غـزوه احـد، در سـپاه اعزامـى بـه 

و اتبعَـوا «: ال رضـوان الهـى بودنـدفرمايد آنـان بـه دنبـ شركت كردند، مى» حمراءالاسد«

  . )174: آل عمران(» نَ االلهّٰ ٰ رِضو

اند، خداوند نيز در تبيـين پـاداش  ازآنجاكه موحدانِ اهل مقاومت در پى رضوان الهى

اند و از ايـن   فرمايدآنان به هدف خويش يعنى رحمت و رضوان الهى دست يافته آنان مى

انـد؛ البتـه بهشـت و  اين به بهشت نيـز دسـت يافتهافزون بر . دهد جهت به آنان بشارت مى

ذينَ ءامَنوا و هـاجَروا «: تواند از اهداف متوسط اهل مقاومت باشد های آن نيز مى نعمت الَ

* لهِِم و انَفسُِهِم اعَظَمُ دَرَجَـةً عنِـدَ االلهّٰ و اوُلـٰـئكَِ هُـمُ الفـائزِون ٰ و جٰـهَدوا فى سَبيلِ االلهّٰ باِمَو

  رُهُم رَب َنيـز از . )21-20: توبـه(» نٍ و جَنـّٰـتٍ لهَُـم فيهـا نعَـيمٌ مُقـيمٰ هُم برَِحمَـةٍ منِـهُ و رِضـويبش

مهاجران و انصار پيشگام نخستين كه بيشترين مقاومت در زمينـه دفـاع از كيـان اسـلام و 
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كنـد آنـان بـه مقصـود خـويش كـه  كنـد و اعـلام مى اند، ستايش مى رسول خدا را داشته

ذينَ «: اند ، رسيدهرضايت الهى است ـنَ المُهـٰـجرِينَ و الانَصـارِ و الـ
لـونَ مِ َو السّٰـبقِونَ الاو

ُ عَنهُم همچنين از مؤمنان حاضـر در حديبـه كـه در . )100: توبـه(» اتبعَوهُم باِحِسٰـنٍ رَضِى االلهّٰ

بـلاذری، (آن شرايط سخت مقاومت كردند و بر دفاع از اسلام تا پـای جـان پيمـان بسـتند 

ُ عَنِ المُؤمنِينَ اذِ يبايعونكََ تحَتَ «: كند اعلام رضايت مى )350، ص 1، جق1417 لقَدَ رَضِى االلهّٰ

جَرَةِ  18: فتح(» الش(.  

  عوامل درونى انگيزشى در مقاوت اسلامى برآمده از توحيدباوری. 3

گيرند و انسـان را بـرای رسـيدن بـه هـدف بـه  به عواملى كه از درون انسان سرچشمه مى

بسياری از عوامل درونـى كـه . شود دارند، عوامل درونى انگيزشى گفته مى وامىحركت 

دهنـد و او را بـرای رسـيدن بـه اهـداف  به انسان در راستای مقاومت اسـلامى انگيـزه مى

كنند، از توحيدباوری و درك درسـت از صـفات الهـى  متعالى خود وادار به حركت مى

اين عوامـل درونـى كـه . گيرند ئت مىهمچون علم، قدرت، حكمت، عزت و ربوبيت نش

اند؛ برخى عواملى هستند كـه توحيـدباوری موجـب  شوند بر دوگونه موجب انگيزش مى

شود؛ مانند اميد، صبر وآرامش كه اين عوامل در هر مقاومتى بايد وجـود  تقويت آنها مى

ای  هگونـ برخى عوامل نيـز به. شود داشته باشند؛ ولى توحيدباوری موجب تقويت آنها مى

گيری آنها است و بدون توحيدباوری  هستند كه توحيدباوری مقوم اصلى و اساسى شكل

معنا و مفهومى ندارند؛ مانند ذكر قلبى، توكل، تسليم و رضا كه حقيقـت ايـن مفـاهيم بـا 

شـماری از ايـن عوامـل درونـى . توحيد پيوند خورده است و بدون آن قابل تحقق نيستند

دارند و انسان موحّد را برای رسيدن به اهداف متعالى خـود  كه در مقاومت اسلامى نقش

  : اند كنند بدين شرح وادار به حركت مى

  امید. ١- ٣

شـود؛  راحتى و لذتى است كه از انتظار تحقق امری محبوب در قلب حاصـل مى اميدْ 

؛ 249، ص 7تا، ج فيض كاشانى، بى(البته در صورتى كه بيشتر اسباب آن امر محبوب فراهم باشد 
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 طريحـى،(از اميد به توقـع، شـوق و انتظـار نيـز تعبيـر شـده اسـت . )281، ص 1جق، 1408 نراقى،

كـه  درحقيقت اميد موتور محرك انسان به سوی هـدف اسـت؛ چنان. )155، ص 2جق، 1408

كوشـد  در روايات آمده است هركس به چيزی اميد داشته باشد، برای رسيدن بـه آن مى

های مقـاومى كـه  براساس قرآن كريم انسـان. )68، ص 2جق، 1401 كلينى،؛ 160خطبه: نهج البلاغه(

كوشـند،  برای رسيدن به اهداف متعالى خود بـا ايمـان، هجـرت و جهـاد در راه خـدا مى

ذينَ «: انـد اميدوار به رحمـت الهى ذينَ ءامَنـوا و الـ هاجَروا و جـٰـهَدوا فـى سَـبيلِ االلهّٰ  اِن الـ

؛ البته كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه هجرت نموده و در  اوُلٰـئكَِ يرجونَ رَحمَتَ  االلهّٰ

اينـان چـون بـه . )218: بقـره(» اند، آنان بـه رحمـت خداونـد اميدوارنـد راه خدا جهاد كرده

پردازنـد و در راه هجـرت و جهـاد مقاومـت  دارند به هجرت و جهـاد مىرحمت الهى اميد 

به اميد است؛ ولى محدودۀ اميد انسان مادی  هر مقاومتى بدون شك مقرون و متكى. كنند مى

هـای  مند از آموزه های موحد و بهره كه انسان پذير است؛ درحالى امور دنيوی زوال تنها به

پايـان آخـرت  هـای بى چشـم اميـد بـه نعمت )32: اعراف(های دنيا  پيامبران، افزون بر نعمت

توان گفـت  از منظری ديگر مى. )5: وتعنكب(و بالاتر از آن، به بقای الهى دارند  )21: احزاب(

های غيرالهـى ممكـن اسـت شكسـت و ناكـامى باشـد و ايـن  فرجام مقاومت در مقاومت

كه براساس منطـق قـرآن كـريم  دهد؛ درحالى حقيقت خود اميد به مقاومت را كاهش مى

صراحت سـرانجام  در مقاومت اسلامى فرجامى به نام شكست وجود ندارد، بلكه قرآن به

: ، پيروزی يا شهادت دانسـته اسـت]الحسنين احدی[ت اسلامى را يكى از دو نيكى مقاوم

پيـروزى يـا  -آيـا جـز يكـى از دو نيكـى: بگـو؛ قلُ هَل ترََبصونَ بنِا اِلاّ احِدَی الحُسـنيَينِ «

انسـان مـؤمن و توحيـدباور، چـون بـه . )52: توبـه(» داريـد؟ را براى ما چشـم مـى -شهادت

دارد، در راه هدف متعالى اسلامى و انسانى تلاش همراه با مقاومت  باور» الحسنين احدی«

 .دارد

  آرامش. ٢- ٣

آرامش حالتى درونى است كه همراه با آسودگى و ثبـات اسـت و در برابـر تـرس و 

اين حالت نفسانى انسان را در رسيدن به اهداف خويش كمك . نگرانى و اضطراب است



128  

  

 

ل 
سا

ل 
او

ه 
ار
شم

 ،
وم
س

، 
ار
به

 
13

99
  

های  دانـد كـه آن را در هنگامـه موهبتى الهى مىقرآن كريم آرامش و سكينه را . كند مى

بخشيدن به موحدانِ مقاوم كه خود عاملى  آرامش. )36: توبه(كند  خاص بر مؤمنان نازل مى

اصحاب كهف . درونى برای مقاومت است از داستان اصحاب كهف قابل برداشت است

وحيدسـتيزِ در پرتو برخورداری از آرامش الهى، در برابـر مـردم و حكومـت مشـرك و ت

دوران خويش ايستادند و بر توحيد و ربوبيت الهى و نفى شرك پای فشردند و مقاومـت 

مٰوٰتِ و الارَضِ لنَ ندَعوا مِن دونهِِ «: كردند الس نا رَب و رَبطَنا عَلىٰ قلُوبهِِم اذِ قاموا فقَالوا رَب

لٰـهًا لقَدَ قلُنا اذًِا شَطَط؛ و دل
گاه كه به  آن) يرومند و استوار ساختيمن(هاى آنان را بربستيم  اِ

ها و زمين اسـت، هرگـز جـز او خـدايى  پروردگار ما خداوند آسمان: پا خاستند و گفتند

» هر آينـه سـخنى نـاروا و گـزاف گفتـه باشـيم -اگر چنين كنيم -گاه خوانيم، كه آن نمى

آرامش از سوی خـدا  يب نزولترت به» اذِ قاموا«و » و رَبطَنا عَلى قلُوبهِِم«از تعبير . )14: كهف(

از آيه هجدهم سوره فتح كه به موضوع . و ايستادگى اصحاب كهف قابل برداشت است

صلح حديبيهّ و بيعت مسلمانان با رسول خدا برای ايستادگى تا پای جان پرداخته و نيـز از 

تـوان  توبه كه به ايسـتادگى مسـلمانان پـس از فـرار در حنـين پرداختـه اسـت، مى 26آيه 

منـدی مؤمنـان و توحيـدباوران از آرامـش الهـى، انگيزشـى بـرای مقاومـت و  هميد بهرهف

  .ايستادگى بيشتر آنان شده است

  صبر. ٣- ٣

كه در لغت بـه سـه معنـا  )115، ص 7جق، 1410 فراهيدی،(تابى است  صبر نقيض جزع و بى

نـوعى از سـنگ سـخت . 3قسمت بالاى يك چيز؛ . 2حبس و نگهدارى؛ . 1: آمده است

دارى بـه  ديگر صبر امساك در تنگناها و خويشـتن ؛ به عبارت)329، ص 3جق، 1404 فارس، ابن(

مقتضاى عقل و شرع يا حبس نفس از چيزى است كه عقل و شرع حبس نفـس از آن را 

صـبر موجـب تقويـت شخصـيت و افـزايش . )474ق، ص 1412 راغب اصـفهانى،(كند  اقتضا مى

صبر يكى از عوامل انگيـزش درونـى اسـت كـه . شود مىها  توانايى انسان در برابر سختى

ساز مقاومت و ايستادگى در برابـر  مراتب بالای آن، برآمده از توحيدباوری است و زمينه

دهـد  ها فرمان مى كه قرآن كريم مؤمنان را به شكيبايى بر ناگواری ناملايمات است؛ چنان
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ه صـبر، بـر مقاومـت خـويش خواهد با اتكا بـه صـبر و سـفارش همـديگر بـ و از آنان مى

ذينَ ءامَنـوا «: بيفزايند و در امور دين و دنيا با يكـديگر همبسـتگى داشـته باشـند يـٰـايَهَا الـ

همچنـين قـرآن پـس از آنكـه رسـول خـدا و . )200: عمـران آل(» اصبرِوا و صابرِوا و رابطِـوا

...* ستقَمِ كمَا امُِـرتَ فا«: كند دهد، آنان را به صبر امر مى مؤمنان را به استقامت فرمان مى

َ لا يضيعُ اجَرَ المُحسِنين ن االلهّٰ
باورمند به خـدا از مراتـب بـالای . )115و  112: هود(» و اصبرِ فاَِ

ـلوٰةِ اِن «: داند كه خدا با صابران است صبر برخوردار است؛ زيرا مى برِ و الص استعَينوا باِلص

َ مَعَ الصّٰـبرِين؛ به شكيبايى و نما ، )153: بقـره(» ز يارى خواهيد كه خدا با شكيبايان اسـتااللهّٰ

ُ مَعَ الصّٰـبرِين« گيری از صبر بر رسالت خـود مقاومـت  نيز پيامبران با بهره. )249: بقره(» و االلهّٰ

كردند و آزار قوم خويش را تحمل كردنـد تـا اينكـه نصـرت و يـاری خداونـد بـه آنـان 

ِ «: رسيد بتَ رُسُلٌ مِن قبَل ُبوا و اوذوا حَتـّىٰ اتَـٰـهُم نصَـرُنا؛ و و لقَدَ كذ ُكَ فصََبرَوا عَلىٰ ما كذ

هر آينه پيامبرانى كه پيش از تو بودند تكذيب شدند و بـر تكـذيب و آزارى كـه ديدنـد 

اساساً بر پايـه وعـده الهـى، شـكيبايىِ . )34: انعام(» شكيبايى كردند تا يارى ما بديشان رسيد

ــدباوری در مقا ــروزی  ومــت اســلامى نتيجــهبرخاســته از توحي بخش اســت و موجــب پي

فـَاِن يكـُن مِـنكمُ ماِئـَةٌ «: شود، اگرچه نيروهای خودی و نيروهای دشمن نابرابر باشـند مى

ُ مَـعَ الصّـٰـبرِين؛ پـس  صَابرَِةٌ يغلبِوا ماِئـَتيَنِ و اِن يكنُ منِكمُ الَفٌ يغلبِوا الَفيَنِ بـِاذِنِ االلهّٰ و االلهّٰ

با باشند، بر دويست تن چيره شوند و اگر از شما هزار تـن باشـند اگر از شما صد تن شكي

همچنان . )66: انفال(» و خدا با شكيبايان است -به خواست خدا -بر دو هزار تن چيره شوند

مندی از  اندكش در برابر سپاه بزرگ جالوت مقاومت كردند و با بهره كه طالوت و سپاه 

ذينَ «: صبر و ثباتِ قدم بر آنان پيروز شدند قالوُا لا طاقةََ لنَاَ اليومَ بجِالوتَ و جُنودِهِ قـالَ الـ

ُ مَعَ الصّٰـبرِين  هُم مُلٰـقوُا االلهّٰ كمَ مِن فئِةٍَ قلَيلةٍَ غلَبَتَ فئِةًَ كثَيرَةً باِذِنِ االلهّٰ و االلهّٰ و لمَّـا * يظُنونَ انَ

نـا افَـرِغ عَليَنـا صَـبرً  ت اقَـدامَنا و انصُـرنا عَلـَى القـَومِ برََزوا لجِالوتَ و جُنودِهِ قالوا رَب ا و ثبَـ

امـروز مـا را تـوان برابـرى بـا : فهََزَموهُم باِذِنِ االلهّٰ و قتَلََ داوودُ جالوتَ؛ گفتند* الكٰـفِرين 

دانسـتند خـداى را ديـدار خواهنـد كـرد  جالوت و لشكريان او نيست؛ اما كسانى كه مـى

اند و خـدا  بر گروهى بسيار پيروز شده چه بسا گروهى اندك كه به خواست خدا: گفتند

پروردگـارا، بـر مـا : رو شـدند، گفتنـد با شكيبايان است و چون با جالوت و سپاه او روبـه
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هامان استوار بدار و ما را بر گروه كافران يارى و پيروزى ده؛ پس  شكيبايى فروريز و گام

  . )251-249: بقره(» بكشتشكستند و داوود جالوت را  به خواست و فرمان خدا آنان را درهم

  ذکر قلبی . ۴- ٣

كار رفتـه اسـت  در قرآن كريم ذكر گاهى در برابر غفلت و گاهى در مقابل نسيان به

در توضيح ذكر قلبى مفسران تعابير مختلفـى دارنـد، ماننـد . )328ق، ص 1412 راغب اصـفهانى،(

، )251، ص 5جق، 1418 زحيلـى،(تفكر در عظمت، جلال و قدرت خدا و آيات او در آفرينش 

ــاد و توجــه،  )264، ص 2، ج1380مصــطفوی، (كردن و درنظرگــرفتن حضــور و احاطــه خــدا  ي

ذكـر و يـاد خـدا از . )149، ص 2جق، 1409 موسـوی سـبزواری،(خلوص و تقرب به سـوی خـدا 

كنـد؛  عواملى است كه انگيزه درونـى انسـان مـؤمن موحـد را بـرای مقاومـت افـزون مى

دهد، هنگامى كه در ميدان نبرد با گروهى از  به مؤمنان فرمان مىرو قرآن خطاب  ازهمين

قدم باشيد و از برابر آنان مگريزيد و خدا را زياد ياد كنيد تـا  رو شديد، ثابت كافران روبه

َ كثَيـرًا لعََلكـُ«: به فلاح دست يابيد م يٰـايَهَا الذينَ ءامَنوا اذِا لقَيـتمُ فئِـَةً فـَاثبتُوا و اذكـُروا االلهّٰ

برخورديـد، ]  از دشـمن[ايـد، هرگـاه بـه گروهـى  تفُلحِون؛ اى كسـانى كـه ايمـان آورده

روشن . )45: انفال(» پايدارى نماييد و خدا را بسيار ياد كنيد باشد كه پيروز و رستگار شويد

ذينَ ءامَنوا و تطَمَئنِ قلُوبهُُم بـِذِكرِ االلهّٰ الاَ بـِذِ «: است ذكر خدا، مايه آرامش است كرِ االلهّٰ الَ

آگـاه باشـيد كـه . تطَمَئنِ القلُوب؛ آنان كه ايمان آوردند و دلهاشان به ياد خدا آرام يابـد

تر گفته شد، از عوامـل  كه پيش و آرامش چنان )28: رعد(» ها تنها به ياد خدا آرام گيرد دل

  . درونى انگيزش برای مقاومت است

  توکل. ۵- ٣

، 13، ج1374مصـطفوی، (امور خـود بـه وی اسـت  توكل به معنای اعتماد به خدا و سپردن

اند، از جمله تفويض امـور بـه خداونـد و  تعابير ديگری نيز در معنای توكل گفته. )193ص 

، سـپردن امـور بـه خـدا و انقطـاع از )287، ص 5جق، 1406 طبرسـى،(دادن به تـدبير او  رضايت

طباطبـايى، (جع همه اسـباب عنوان سبب حقيقى و مر اسباب و علل ظاهری و اعتماد به او به
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توكـل . )138، ص 68جق، 1404 مجلسـى،(، نااميدی از خلق و توجـه بـه خـدا )25، ص 18، ج1393

برآمده از توحيدباوری است و انسان موحدی كه ولايت حق را بپـذيرد و بـه ربوبيـت او 

دانـد و درنتيجـه همـه امـورش را بـه او  ايمان آورد، وی را مرجع همه اسـباب و علـل مى

ُ رَبىّ عَليَهِ توََكلـتُ و اِليَـهِ انُيـب؛ چنـين «: )25، ص 18، ج1393طباطبايى، (گذارد  وامى ذٰلكمُ االلهّٰ

. )10: شـوری(» گـردم بر او توكل كـردم و بـه سـوى او بـازمى. خدايى پروردگار من است

ُ لا اِل ٰـ«دادن به الوهيت و يكتايى خود  سفارش خداوند به لزوم توكل پس از توجه هَ اِلاّ االلهّٰ

هُوَ و عَلىَ االلهّٰ فلَيتوََكلِ المُؤمنِون؛ خداى يكتا جز او خدايى نيست، پس مؤمنان بايد بـر او 

، نشـانه آن اسـت كـه ايمـان بـه خـدا و شـناخت صـحيح او )13: تغابن(»  توكل كنند و بس

نـان اند برای ايجاد انگيـزه در مؤم رو برخى گفته اين ترين انگيزه برای توكل است؛ از مهم

  . )321، ص 14جق، 1415 آلوسى،(ای بالاتر از اين آيه نيست  آيه

قرآن كريم از زبان پيامبران و مؤمنـانى كـه در راه رسـيدن بـه هـدف خـود در برابـر 

چرا ما بر خدا توكـل : كند كه گفتند اند، گزارش مى مشركان ايستادگى و مقاومت كرده

دايت كـرده اسـت و چـون بـر خـدا توكـل های شايسته هـ نكنيم و حال اينكه ما را به راه

و مـا لنَـا الاَّ «: كنيم اند، صـبر مـى هايى كه برای ابلاغ توحيد به ما رسانده كنيم، بر آزار مى

ــا و عَلَــى االلهّٰ فلَيتوََكــلِ  ــبلُنَا و لنَصَــبرَِن عَلــى مــا ءاذَيتمُون ــد هَــدنا سُ ـــوََكلَ عَلَــى االلهّٰ و قَ نتَ

بر وجـوب توكـل بـه » ولنصبرن«به گفته علامه طباطبايى از تفريع  )12: ابراهيم(» المُتوََكلون

شود صبر بر اذيت و آزار مشركان متفـرع بـر توكـل بـه خداونـد متعـالى  خدا فهميده مى

بــديل مقاومــت  هــای بى قــرآن كــريم از يكــى از جلوه. )33، ص 12، ج1393طباطبــايى، (اســت 

م پس از شكست در غـزوه احـد بـود، اسلامى در تاريخ اسلام كه سازماندهى لشكر اسلا

براساس منابع تاريخى، رسول خدا در صبحگاه روز پـس از احـد فرمـان . دارد پرده برمى

منظور تعقيب دشمن، سپاه اسلام دوبـاره سـازماندهى شـود و تنهـا حاضـران در  داد كه به

 سـعد، ؛ ابن334، ص 1جق، 1404 واقـدی،(غزوه احد اجازه يافتند تا در ايـن غـزوه حضـور يابنـد 

توجــه بــه  مســلمانان، از جملــه مجروحــان، بى. )211ص:2، جق1417؛ طبــری، 49، ص 2جق، 1418

قـرآن كـريم از ايـن . )334، ص 1جق، 1418 سـعد، ابن(مداوای خويش آمـاده حركـت شـدند 

كه در راه مقابله با دشمن، در آن شرايط سخت » حمراءالاسد«مجروحان حاضر در غزوه 
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ت پيامبر را اجابت كردند، ستايش كرده و بـه آنـان وعـده پـاداش بدنى و جراحت، دعو

ذينَ احَسَـنوا «: بزرگ داده است سولِ مِن بعَدِ ما اصَابهَُمُ القـَرحُ للِـ و الر ِ ذينَ استجَابوا اللهّٰ الَ

خـدا و فرسـتاده او را  ]بعـد از جنـگ احـد، دعـوت[منِهُم و اتقوَا اجَرٌ عَظيم؛ كسانى كه 

  ها رسـيده  اجابت نمودند، پس از آنكه زخـم و جراحـت بـدان ]سپاه قريشبراى تعقيب [

» بود، براى كسانى از آنان كه نيكى كـرده و پـروا پيشـه نمودنـد، پاداشـى بـزرگ اسـت

قرآن كريم در آيه بعد، حاضران در اين مقاومـت را بـه دليـل نترسـيدن و . )172: عمران آل(

ذينَ قالَ لهَُـمُ «: دا در اين مسير خبر داده استافزايش ايمان ستوده و از توكل آنان به خ الَ

ُ و نعِـمَ الوَكيـل؛  الناّسُ اِن الناّسَ قدَ جَمَعوا لكَمُ فاَخشَوهُم فزَادَهُم ايمٰـناً و قالوا حَسـبنُاَ االلهّٰ

اند،  شما اجتماع كرده ]نبرد با[براى  ]مكه[همان كسانى كه مردم به آنان گفتند كه مردم 

خـدا مـا را كـافى اسـت و او : بر ايمان آنان افـزود و گفتنـد ]اين خبر[سى؛ اما از آنان بتر

قرآن كريم در ماجرای غزوه احُد سستى دو طايفـه از  )173: عمـران آل(» خوب وكيلى است

را گزارش كرده و توجه به ولايت الهى و نيـز توكـل بـه ) بنوسلمه و بنوحارثه(مسلمانان 

ُ «: زم دانسته استبا دشمن لا خدا را در رويارويى اذِ هَمت طَائفِتَـانِ مِـنكمُ انَ تفَشَـلا و االلهّٰ

و انديشه [گاه كه دو گروه از شما آهنگ سستى  وليِهُما و عَلىَ االلهّٰ فلَيتوََكلِ المُؤمنِون؛ آن

كردند و حال آنكه خدا يار و كارساز آنان بـود، و مؤمنـان بايـد بـر خـدا توكـل ]  بددلى

  .)122: انعمر آل(» كنند و بس

  تسلیم و رضا. ۶- ٣

تسليم به معنـای اسـتواری در ناملايمـات و بلاهـا و اسـتقبال از قضـای الهـى بـا قلبـى 

رضا نيز معنايى نزديك بـه . )80، ص 11جق، 1405 ؛ جرجانى،116، ص 1373طوسى، (گشوده است 

، 3ج، ق1408 نراقـى،(بودن دل از قضای پروردگـار معنـا شـده اسـت  تسليم دارد و به خشنود

انــد كــه از بــاور بــه توحيــد نشــئت  تســليم و رضــا هــر دو حــالتى قلبــى و درونى. )203ص

يابـد  اند مقام تسليم هنگـامى دسـت مى كه درباره تحقق مقام تسليم گفته گيرند؛ چنان مى

صورت كامل و از همه ابعاد تحت ولايت خداوند بداند و دريابد كه  كه انسان خود را به

، 11، ج1393طباطبـايى، (وند قائم اسـت و از خـود هـيچ اسـتقلالى نـدارد در همه امور به خدا
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اند رضا نتيجه اطمينان نفس وآرامـش آن بـا يـاد پروردگـار  و در تبيين رضا گفته )249ص

ای بيش ندانـد كـه مالـك هـيچ سـود و زيـانى  شود انسان خود را بنده است كه سبب مى

مقام تسليم و مقام رضا دو مفهوم نزديك . )285، ص 3، ج1393طباطبايى، (برای خويش نيست 

های ظريفى ميان آنها وجـود دارد  ؛ اگرچه تفاوت)215، ص 3جق، 1408 نراقى،(به يكديگرند 

تـوان از  درهرحال اين دو مقام را مى )203، ص 3جق، 1408 ؛ نراقـى،310، ص 1جق، 1408 گنابادی،(

كـه قـرآن از كسـانى سـتايش  عوامل درونى انگيزش در مقاومت اسلامى برشمرد؛ چنـان

ذينَ اذِا «: كننـد كند كه هنگام مصائب و بلايا كلمه استرجاع را بـر زبـان جـاری مى مى ـ الَ

در ايـن آيـه » انـا اللهّٰ «از كلمـه . )156: بقـره(» اصَٰـبتَهُم مُصيبةٌَ قـالوا اِنـّا اللهّٰ و اِنـّا اِليَـهِ راٰجعِـون

همچنـين قـرآن از . )40، ص 2تـا، ج ى، بىطوسـ(بودن به تدبير الهى برداشت شده است  خشنود

دهد؛ كسانى كه به اقتضـای شـرايط  رضايت پيشگامان نخستين از مهاجر و انصار خبر مى

گـذار مقاومـت اسـلامى  و دوران نخستين اسلام، با ايمان، هجرت و نصرت خـويش پايه

نَ المُهٰـجرِينَ و الانَصارِ و «: اند بوده
لونَ مِ َو السّٰـبقِونَ الاو ُ الذينَ اتبعَوهُم باِحِسٰـنٍ رَضِى االلهّٰ

كـه پـيش از  -انصـار گيرنـدگان نخسـتين از مهـاجران و عَنهُم و رَضوا عَنـهُ؛ و آن پيشـى

و كسانى كه با نيكوكارى آنان را پيروى كردنـد، خـداى از  -ديگران به اسلام گرويدند

  .)100: توبه(» ايشان خشنود است و ايشان از خداى خشنودند

  عوامل بيرونى انگيزشى در مقاومت اسلامى، برآمده از توحيدباوری. 4

: تر گفته شد، انگيزه عاملى درونى اسـت كـه از عـواملى بيرونـى چـون همچنان كه پيش

. شود به اين عوامل انگيزه بيرونى گفته مى. پذيرد پول، شهرت و تشويق اطرافيان تأثير مى

در اينجـا بـا بررسـى . انگيـزه درونـى شـوندتوانند سبب كاهش يا افزايش  اين عوامل مى

اند و در تقويـت انگيـزه  پـردازيم كـه خـارج از جـان انسـان آيات قـرآن بـه عـواملى مى

  .اند اثرگذارند و از سوی خدا به مؤمنانِ مقاوم وعده داده شده

  های اخروی  بشارت به بهشت و نعمت. ١-۴

كننـد، بهشـت موعـود  مت مىهای الهى به كسانى كه در راه دين خدا اسـتقا از وعده
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  شـان های خدا است وهـر چـه بهشـتيان بخواهنـد، برای است؛ بهشتى كه سرشار از نعمت

لُ عَليَهِمُ المَلٰـئكِةَُ تخَـافوا و لا تحَزَنـوا «: فراهم است َاستقَٰـموا تتَنَز ُثم ُ ناَ االلهّٰ اِن الذينَ قالوا رَب

نيا و فِـى الآخِـرَةِ * توعَـدون  و ابَشِروا باِلجَنةِ التـى كنُـتمُ نحَـنُ اوَليِـاؤُكمُ فِـى الحَيـوٰةِ الـد  

عون  نـُزُلاً مِـن غفَـورٍ رَحـيم؛ همانـا * و لكَمُ فيها ما تشَـتهَى انَفسُُـكمُ و لكَـُم فيهـا مـا تـَد  

پايـدارى نمودنـد،   گـاه بـر آن كسانى كـه گفتنـد پروردگـار مـا خـداى يكتـا اسـت، آن

  بـاد  كه مترسيد و انـدوه مداريـد و شـما را مژده] و گويند[آيند  د مىفرشتگان بر آنان فرو

ــه آن بهشــتى كــه نويــد داده مــى ــدگانى ايــن جهــان و در آن جهــان . شــديد ب   مــا در زن

هـاى شـما خـواهش كنـد و شـما  و شما راست در آن جهان آنچـه جان. دوستان شماييم

از سـوى آمرزگـار ]  سـتا[ای  پيشكشى و پذيريى. راست در آن هرچه درخواست كنيد

شود ورود به بهشت بـدون مجاهـده،  از قرآن كريم نيز فهميده مى. )32-30: فصلت(» مهربان

ذينَ جـٰـهَدوا «: صبر و استقامت ممكن نيست ُ الـ ةَ و لمَّا يعلمَِ االلهّٰ امَ حَسِبتمُ انَ تدَخُلوا الجَنـ

آييـد و حـال آنكـه هنـوز خـدا  درمى ايد كه به بهشت ؛آيا پنداشتهمنِكمُ و يعلمََ الصّٰـبرِين

» ؟را معلــوم نكــرده اســت) پايــداران(را كــه جهــاد كردنــد و شــكيبايان كســانى از شــما 

  .)142: عمران آل(

در برخى آيـات هـم از اعطـای پـاداش نيكـوی آخـرت بـه كسـانى كـه در راه خـدا 

آنـان يـاد مقاومت كردند، سخن گفته شده و از پيامبران و انبوهى از مردان الهـى همـراه 

شده است كه پيكار و جهاد كردند و در برابر گزندهايى كه در راه خدا بـه آنـان رسـيد، 

ن نبَـِى قـٰـتلََ مَعَـهُ «: سستى نكردند و ناتوان و نالان نشدند، بلكه صبوری كردند
و كاَيَن مِ

ُ يحِـب رِبيونَ كثَيرٌ فمَا وهَنوا لمِا اصَـابهَُم فـى سَـبيلِ االلهّٰ و مـا ضَـعفُوا و مَـا اسـ تكَانوا و االلهّٰ

ناَ اغفِر لنَا ذنُوبنَا و اِسرافنَا فى امَرِنا و ثبَت اقَدامَنا * الصّٰـبرِين  و ما كانَ قوَلهَُم اِلاّ انَ قالوا رَب

ُ يحِـب * و انصُرنا عَلىَ القوَمِ الكٰـفِرين  نيا و حُسنَ ثوَابِ الآخِرَةِ و االلهّٰ ثوَابَ الد ُ فـĤَتٰـهُمُ االلهّٰ

همراه وى كارزار كردند؛  -يا هزاران تن -مُحسِنين؛ و بسا پيامبرى كه خداپرستان بسيارال

زبونى ]  در برابر دشمن[ناتوانى نكردند و  پس بدانچه در راه خدا بديشان رسيد، سستى و

و درماندگى ننمودند و خدا شـكيبايان را دوسـت دارد، و گفتارشـان جـز ايـن نبـود كـه 

هاى مـا  هان ما را بيامرز و از گزافكارى ما در كارمان درگذر و گامپرودگارا، گنا: گفتند
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را بر جاى و استوار بدار و ما را بر گروه كافران يارى و پيروزى ده؛ پس خدا پاداش اين 

و پـاداش نيكـوى آن جهـان بدادشـان و خـدا نيكوكـاران را  -به يارى و پيروزى -جهان

  .)148-146: عمران آل(» دارد دوست مى

  های دنیوی نعمت. ٢-۴

های الهـى بـه  های دنيوی در صورت مقاومت نيز يكى از وعده برخورداری از نعمت

كنـد اگـر جـنّ و انـس در راه خـدا  صـراحت اعـلام مى قرآن كـريم به. خداباوران است

وِ استقَـٰـموا عَلـَى «: كـرديم های فراوانى را روزی آنان مى كردند، نعمت استقامت مى ـ و الَ

ريقةَِ  بر راه ] انس و جن[ترديد اگر  بى] نيز به من وحى شده كه[لاَسَقيَنٰـهُم ماءً غدََقا؛ و  الط

مـادى و  و بركـات[استقامت ورزند، حتماً آنـان را از آب فـراوان ] راست اعتقاد و عمل[

آب فراوان در اين آيه كنايه از وسعت و فراوانى روزی . )16: جن(» سيراب سازيم] معنوى

مؤمنان و توحيدباورانى كه بـه . )46، ص 2، ج1393؛ طباطبايى، 116، ص 6جق، 1412 ماوردی،(است 

قطع چنين بـاوری از عوامـل پايـداری و اسـتقامت  چنين وعده و سنت الهى باورمندند، به

شده است كـه » ثواب الدنيا«ها تعبير به  در برخى آيات هم از اين نعمت. آنان خواهد بود

نيا«: شود ه مىبه اهل جهاد و مقاومت داد ثوَابَ الـد ُ در برخـى . )148: عمـران آل(» فـĤَتٰـهُمُ االلهّٰ

شـده » رزق كريم«شده، تعبير به  هايى كه به مهاجر و انصار مقاوم داده  از آيات نيز نعمت

مُ هاجَروا و جٰـهَدوا فى سَبيلِ االلهّٰ و الذينَ ءاوَوا وَ نصََروا اوُلٰـئكَِ هُـ و الذينَ ءامَنوا و«: است

هجرت كردند و در  المُؤمِنونَ حَقا لهَُم مَغفِرَةٌ و رِزقٌ كرَيم؛ و كسانى كه ايمان آوردند و

جا و پناه دادند و يارى كردند، آنـان همـان  ]آنان را[راه خدا جهاد كردند، و كسانى كه 

اين ؛ بنـابر)74: انفـال(» براى آنان آمرزش و روزيى نيكـو و فـراوان اسـت. اند مؤمنان واقعى

كنندگان  های كه خداوند به اسـتقامت شود انسان موحد به وعده توحيدباوری موجب مى

  . داده باورمند باشد و برای رسيدن به آنها استقامت كند و بر استقامت خودش بيفزايد

  فلاح و رستگاری . ٣-۴

قـرآن كـريم از مؤمنـان . فلاح و فوز دو وعـده ديگـر الهـى بـه اهـل مقاومـت اسـت
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قدم باشند و خدا را با قلب و زبان خـود  كه در مواجهه با كافران مقاوم و ثابتخواهد  مى

ايَهَا الذينَ ءامَنوا اذِا لقَيتمُ فئِةًَ فـَاثبتُوا و اذكـُروا ي ٰـ«: باشد كه رستگار شوند. بسيار ياد كنند

َ كثَيرًا لعََلكمُ تفُلحِون يـاد » فـائزون«عبيـر در آيه ديگر از اهـل مقاومـت بـا ت. )45: انفال( »االلهّٰ

ذينَ ءامَنوا و«: كرده است هاجَروا و جٰـهَدوا فى سَبيلِ االلهّٰ باِمَوٰلهِِم و انَفسُِهِم اعَظَمُ دَرَجَـةً  الَ

توبه، نيـز بـه وعـده فـلاح و  111و  88در آيات . )20: توبـه(» عنِدَ االلهّٰ و اوُلٰـئكَِ هُمُ الفائزِون

  . فوز تصريح شده است

   بی الهیامدادهای غی. ۴-۴

توانـد  های ويـژه الهـى مى ها از كمك برخورداری اهل مقاومت در مصائب و سختى

هـايى اسـت  ترين موارد امـداد غيبـى كمك از مهم. در ايجاد انگيزه برای آنان مؤثر باشد

بــديهى اســت انســان مــؤمن و . شــد كــه در غــزوات صــدر اســلام نصــيب مســلمانان مى

تحقق بيرونى به امـدادهای ويـژه خداونـد هنگـام  توحيدباوری كه براساس وعدۀ الهى و

مصاديق اين امدادها بـدين . يابد ها ايمان دارد، انگيزۀ او برای مقاومت افزايش مى سختى

  :شرح است

  ياری با فرشتگان. 4-4-1

عمران به ياری سپاهيان اسلام به وسيله فرشتگان در غـزوه بـدر  آل 125تا  123آيات 

انفال هم استغاثه مؤمنان به خداوند و اجابت آن را از سوی  9در آيه . تصريح كرده است

ـكمُ «: يـادآور شـده اسـتصورت امداد فرشتگان در جنـگ بـدر  خدا به اذِ تسَـتغَيثونَ رَبـ

ــنَ المَلــٰـئكِةَِ مُردِفين؛آن
كمُ بـِـالَفٍ مِ از پروردگارتــان  گــاه كــه فاَســتجَابَ لكَـُـم انَـّـى مُمِــد

استيد، پـس شـما را پاسـخ داد كـه مـن شـما را بـه هـزارى از خو مى]  و يارى[فريادرسى 

  .»ام كننده فرشتگان كه از پى يكديگر در آيند يارى

  مندی از لشكر نامرئى بهره. 4-4-2

از . مندی پيامبر اكرم و مؤمنان از لشكر نامرئى اشاره كـرده اسـت قرآن كريم به بهره
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سـختِ مقاومـت و ايسـتادگى در  شود كه خداوند متعال در شرايط اين آيات فهميده مى

آنـان را كمـك » بجُِنودٍ لـَم ترََوهـا«برابر دشمن با فرستادن لشكر نامرئى و به تعبير قرآن 

گـام هجـرت بـه مدينـه در وضـع هن كرده است؛ از جملـه در شـرايطى كـه رسـول خـدا

قـدمى آن حضـرت بـود، امـداد  آميزی در غار ثور قرار داشت و دشـمن در يك مخاطره

؛ و او را بـه سـپاهى كـه شـما و ايَدَهُ بجُِنـودٍ لـَم ترََوهـا«: ه كمك آن حضرت آمدالهى ب

آنان فرشتگان : اند در تفسير اين جنود، برخى گفته. )40: توبـه(» ديديد نيرومند گردانيد نمى

: انـد برخـى گفته. )289، ص 5، جق1415آلوسـى، (انـد  مأمور آن حضرت در سفر هجرت بوده

در روايتـى . )49، ص 5جق، 1406 طبرسـى،(انـد  دعا برای آن حضـرت بودهفرشتگان مأمور به 

لشكر نامرئى را بـه روييـدن درختـى در دهانـه غـار، تنيـدن تارهـا بـه وسـيله عنكبـوت و 

ــايى، (گــذاری كبــوتران وحشــى در جلــو غــار دانســته اســت  تخم . )292، ص 9، ج1393طباطب

از مشركان، يهود و ديگران چندين همچنين در غزوۀ احزاب كه همه دشمنان اسلام اعم 

دفاع مجبور به كندن خندق و مقاومـت  هفته مدينه را محاصره كرده بودند و مسلمانان بى

فاَرَسَـلنا عَلـَيهِم ريحًـا و «: بودند، امداد غيبى الهى و لشكر نامرئى بـه كمـك آنـان آمـد

در . )9: احـزاب(»  سـتاديمديديد بر آنها فر پس بادى و لشكرهايى كه نمى ؛جُنودًا لمَ ترََوها

غزوه حنين نيز كه مسلمانان دچار غافلگيری شدند و دشمن به پيروزی اوليه دست يافت، 

ُ سَكينـَتهَُ عَلـىٰ رَسـولهِِ «: باز سپاه نامرئى به كمك رسول خدا و مسلمانان آمد ثمُ انَزَلَ االلهّٰ

خداوند آرامش خود را بر پيـامبرش و گاه  و عَلىَ المُؤمِنينَ و انَزَلَ جُنودًا لمَ ترََوها؛ آن

  .)26: توبه( »ديديد فروفرستاد بر مؤمنان فروفرستاد و سپاهيانى كه آنها را نمى

  ايجاد ترس در دل دشمن. 4-4-3

همه اين موارد در . دهد قرآن كريم در چند جا از ايجاد ترس در دل دشمنان خبر مى

  .اند دشوار جنگى قرار گرفتهجايى است كه رسول خدا و مؤمنان در شرايط سخت و 

و  )356ق، ص 1412 راغب اصـفهانى،(اند  رعب را به ترس شديد منجر به نااميدی معنا كرده

در جنـگ بـدر . )138، ص 4، ج1374مصطفوی، (اند  برخى آن را به معنای سلب آرامش گرفته

ه خـود ای كه سپاه نيرومند دشمن روحي گونه خداوند رعب را بر قلوب مشركان افكند به
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عبَ؛ «: را از دست دادند ذينَ كفَرَوا الرهاى آنان كه  به زودى در دلسَالُقى فى قلُوبِ ال

نضـير نيـز  در مـاجرای جنـگ بـا يهـود بنى. )12: انفـال(» افكـنم اند ترس مـى كفر ورزيده

های  ای در دل آنان افكند كه آنان پا به فـرار گذاشـتند و خانـه گونه خداوند وحشت را به

عـبَ يخرِبـونَ بيُـوتهَُم باِيَـديهِم و ايَـدِی  و«: را ويران كردند خود قذََفَ فى قلُـوبهِِمُ الر

هاى خود را به دست خويش  خانه ]اى كه گونه به[هايشان رعب افكند  ؛ و در دلالمُؤمِنينَ 

  .)2: حشر(» كردند و به دست مؤمنان خراب مى

  دادن سپاه دشمن جلوه كم. 4-4-4

بودن  شـمار های ويژه الهـى بـه مجاهـدان و اهـل مقاومـت احسـاس كم از ديگر امداد

در جنگ بدر كـه نخسـتين رويـارويى مسـلمانان بـا مشـركان بـود و . لشكر دشمن است

نفـر تجـاوز  313مسلمانان از سازوبرگ نظامى چندانى برخوردار نبودنـد و شمارشـان از 

دادن دشمن در  نشان آيد كم مىبه نظر . كرد، اين امداد ويژه الهى به كمك آنان آمد نمى

و در مرحله بعد دشمن را در بيداری و در  )43: انفال(مرحله اول در رؤيای رسول خدا بود 

و اذِ يريكمُـوهُم «: فرمايد صحنه نبرد به همه سپاه اسلام كم نشان داد؛ زيرا در آيه بعد مى

 ]در ابتـدا[ا آنـان برخـورد كرديـد هنگامى كـه بـ ]ياد كن[؛ و التقَيَتمُ فى اعَينكِمُ قلَيلاً  اذِِ 

  .)44: انفال(» داد آنان را در ديدگانتان اندك نشان مى

  های دشمن كردن نقشه خنثى. 4-4-5
های  ها و نقشـه شـدن توطئـه مؤمنان خنثى و امدادهای غيبى الهى در مورد رسول خدا

فـى، دشمن است؛ از جمله دربارۀ دشمنان رسـول خـدا آمـده اسـت آنـان بـا تبليغـات من

كشند و خدا نيز  تهمت، محاصره اقتصادی و شكنجه و آزار مسلمانان عليه اسلام نقشه مى

های آنـان را  كنـد و دشـمنان را غـافلگير و نقشـه جويى مى های آنـان چـاره در برابر حيله

در . )375، ص 26، ج1375مكـارم شـيرازی، (شـكند  های آنان را در هـم مى ثمر كرده و توطئه بى

كـردن نيرنـگ  اثر بدر و ايسـتادگى مسـلمانان نيـز خداونـد از سسـت و بى ماجرای غزوه

َ موهنُِ كيَدِ الكٰـفِرين«: دهد كافران خبر مى كننـده  ؛ و اينكه خداوند هماره سستوانَ االلهّٰ
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ــز از شكســت نقشــه دشــمن در . )18: انفــال(» نيرنــگ كــافران اســت ــات ني شــماری از آي

يســتادگى و مقاومــت اســلامى اســت خبــر رســاندن بــه رســول خــدا كــه ســرآمد ا آسيب

، 10جق، 1406 طبرسـى،(جن  27، )323، ص 22، جق1417آلوسى، (يس  9دهند، از جمله آيات  مى

  .)782ص ، 10ق، ج1406طبرسى، (علق  10و  9 )338ص ، 11، جق1415آلوسى، (مائده  11، )563ص

  نصرت و پيروزی. 4-4-6
های  ها و سـنت ت، يكـى از وعـدهمندی از نصرت و پيروزی در صـورت مقاومـ بهره

كند پيامبران پيشـين هـم  قرآن كريم در مقام دلداری به رسول خدا تأكيد مى. الهى است

تكذيب شدند، ولى آنان بر اين تكذيب و بر آزارهای قوم خود شكيبايى كردند تا اينكه 

های خدا دگرگونى نيست؛ بنـابراين نصـرت مـا را  مشمول نصرت الهى شدند و در سنت

بتَ رُسُلٌ مـِن قبَلـِكَ فصََـبرَوا عَلـىٰ مـا «: )63، ص 7، ج1393طباطبـايى، (حتمى بدان  ُو لقَدَ كذ

لَ لكِلَمِٰـتِ االلهّٰ  َبوا و اوذوا حَتىّٰ اتَٰـهُم نصَرُنا و لا مُبد ُ؛ و هر آينه پيامبرانى كه پـيش از كذ

دنـد تـا يـارى مـا تو بودند تكذيب شدند و بر تكذيب و آزارى كه ديدنـد شـكيبايى كر

]  هـاى[اى نيسـت و هـر آينـه از خبـر كننـده و سخنان خـداى را دگرگـون. بديشان رسيد

در اين آيه روی سـخن بـا پيـامبر اكـرم اسـت و . )34: انعام(» فرستادگان به تو رسيده است

مقصود اين است كه ايشـان نيـز در برابـر ردكننـدگان رسـالت و آزار و هجـوم دشـمنان 

های الهـى و  يدار باشد و بدانـد كـه براسـاس همـين سـنت، از امـدادلجوج و سرسخت پا

، 5، ج1375مكارم شيرازی، (مند و سرانجام بر همه آنها پيروز خواهد شد  الطاف بيكران او بهره

بقـره در قالـب دعـای  250تحقق نصرت و پيروزی در صورت استقامت در آيه . )212ص 

نا افَرِغ عَليَنا صَـبرًا و و لمَّا برََزو«: لشكريان طالوت آمده است ا لجِالوتَ و جُنودِهِ قالوا رَب

براساس ايـن آيـه لشـكريان طـالوت هنگـام . »ثبَت اقَدامَنا و انصُرنا عَلىَ القوَمِ الكٰـفِرين

. مواجهه با لشكر باشكوه جالوت دست به دعا برداشته، و از او تقاضای اسـتقامت كردنـد

نا افَرِغ عَليَ«از جملۀ  شود آنان آخرين درجه صـبر و اسـتقامت را از  فهميده مى» نا صَبرًارَب

آيد كه آنان ثبات قدم و عـدم ابـتلا بـه  برمى» و ثبَت اقَدامَنا«خواستند و از جمله  خدا مى

درحقيقت نتيجه اسـتقامت » و انصُرنا عَلىَ القوَمِ الكٰـفِرين«جملۀ . كردند فرار را طلب مى

دايا مـا را در پرتـو اسـتقامت و ثبـات قـدم بـر كـافران پيـروز و ثبات قدم است؛ يعنى خـ
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همـين سـوره از پيـروزی  251آيه بعد يعنى آيـه . )179، ص 2ج ،1375مكارم شيرازی، (بگردان 

: دهـد شدن جالوت به دسـت داوود خبـر مى سپاه طالوت و شكست سپاه جالوت و كشته

   .»فهََزَموهُم باِذِنِ االلهّٰ و قتَلََ داوودُ جالوتَ «

  گيری نتيجه

  :گيريم از مطالبى كه مطرح شد چنين نتيجه مى

طلب و بارورمند و متوجه به اينكه همه موجودات  انسان مختار، توحيدباور و كمال .1

غير از خدا، از خود هيچ استقلالى ندارند، ممكن نيست غير وجه خداوند را هدف غايى 

افعالى هيچ مؤثری را در عالم بـه چنين انسانى براساس توحيد . مقاومت خويش قرار دهد

  جز  كنـد و بـه شناسد؛ كمال، بقا و قـدرت حقيقـى را نـزد خـدا جسـتجو مى جز خدا نمى

ــب نمى ــزی را طل ــدا چي ــوطن  خ ــدارد و م ــى ن ــز االلهّٰ و رضــوان اله ــد و مقصــدی ج   كن

چنـين بينشـى در مقاومـت . داند حقيقى و رستگاری خويش را در جوار حضرت حق مى

  .تأثيرگذار است

بسياری از عوامل درونى، مانند اميد، آرامش، صبر، ذكـر قلبـى، توكـل، تسـليم و . 2

دهـد و او را بـرای رسـيدن بـه  رضا كه به انسان در راستای مقاومـت اسـلامى انگيـزه مى

كند، از توحيدباوری و درك درست از صـفات  اهداف متعالى خود وادار به حركت مى

  .گيرد ربوبيت نشئت مى الهى همچون علم، قدرت، حكمت، عزت و

بنـابر آيـات قـرآن . شـود انگيزه عاملى درونى است كه از عوامل بيرونى متـأثر مى. 3

كريم، عواملى بيرونى وجود دارند كه در تقويت انگيزه تأثيرگذارند و از سوی خـدا بـه 

هــای اخــروی،  بشــارت بــه بهشــت و نعمت: اند، از قبيــل مؤمنــانِ مقــاوم وعــده داده شــده

منـدی از لشـكر  ی دنيوی و امدادهای غيبى الهى، مانند يـاری بـا فرشـتگان، بهرهها نعمت

  . دادن سپاه دشمن جلوه نامرئى، ايجاد ترس در دل دشمن و كم

تــوان گفــت توحيــدباوری ركــن اساســى و يگانــه  گيری كلــى مى در يــك نتيجــه. 4

بـاوری  مقاومت اسلامى است و پديـده مقاومـت اسـلامى از جهـات فراوانـى بـا توحيـد

  .پيوندی ناگسستنى دارد
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